
پرسش ۱۸۰: تفسیر این فرمایش ائمه (علیهم السلام) چیست؟ «امر ما سرّی است در 
سرّ....» 

سؤال/ ١٨٠: السلام على من آمن واھتدى 
بسم الله الرحمن الرحیم .. السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

أمـا بـعد .. فـقد بـلغني انـك تـدعـي الـرؤیـة والـمشاھـدة والـسفارة لـ (بـقیة الله) فـي 
الأرض، وانـي أعـرض لـك أمـر فـإن أجـبت فـقد أصـبت، وإن لـم تـوفـق فـي الـجواب، 

فاعلم أنّ الله مطلع علیك، وأنك طلبت أمراً عظیماً، وكلفّت نفسك أمراً عظیماً. 
اعـلم أنـھ بـلغنا عـن محـمد بـن الـحسن الـصفار عـن الـصادق (علیھ السـلام): (إن أمـرنـا 
الـحق وحـق الـحق، وھـو الـظاھـر وبـاطـن الـظاھـر وبـاطـن الـباطـن، وھـو السـر وسـر 
السـر وسـر المسـتسر وسـر مـقنع بـالسـر)، وعـنھ(علیھ السـلام): (أمـرنـا سـر مسـتسر وسـر 
لا یـفیده الا سـر وسـر عـلى سـر وسـر مـقنع بسـر)، فـما مـعنى الحـدیـثین؟ ومـا تـأویـلھما؟ 

وأین موضوعھما في كتاب الله؟ 
أوضح حجتك وأثبت صدق دعواك، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

سلام بر آن کس  که ایمان آورد و هدایت یافت. 
بسم الله الرحمن الرحیم... السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

امـا بـعد... بـه مـن خـبر رسیده اسـت که تـو مـدعی رؤیت و مـشاهـده و سـفارت بقیة الـله در 
زمین هسـتی، و مـن مسـئله ای را بـر تـو عـرضـه می کنم که اگـر بـه آن پـاسـخ دهی، رسـتگار 
گـاه اسـت و تـو امـری عظیم طـلب کرده  هسـتی و اگـر جـواب نـدادی بـدان که خـداونـد بـر تـو آ

و خود را گرفتار امری بس عظیم نموده ای!  

بـدان که از محـمد بـن حـسن صـفّار از امـام صـادق(علیه السـلام)  بـه مـا رسیده اسـت که آن 
حـضرت فـرمـود: «امـر مـا هـمان حـق اسـت و حـقِّ حـق اسـت؛ ظـاهـر اسـت و بـاطـنِ بـاطـن 
اسـت؛ سـرّ اسـت و سـرِّ سـرّ اسـت و سـرِّ پـنهان شـده اسـت و سـرِّ پـوشیده شـده بـا سـرّ اسـت» و 



همچنین از ایشان (علیهم السـلام) روایت شـده اسـت: «امـر مـا سـرّی اسـت در سـرّ، و سـرّ پـنهان 
شـده، و سـرّی اسـت که از آن خـبر نمی دهـد مـگر سـرّ، و سـرّی اسـت بـر سـرّ، و سـرّی اسـت 
پـوشیده شـده بـا سـرّ». مـعنای این دو حـدیث چیست؟ و تـأویل آن هـا چیست؟ و مـوضـوع 

آن ها در کتاب خدا کجاست؟ 

حـجت و بـرهـانـت را آشکار و راسـتی ادعـایت را ثـابـت کن! و السـلام علیکم و رحـمة الـله 
و برکاته. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد w رب العالمین ، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

حـقیقة ھـذیـن الحـدیـثین عـظیمة، ولا یـحتملھا إلا أھـلھا: (وھـم آل محـمد) (علیھم 
السـلام) ، ولـكني أبـینّ لـك شـیئاً مـنھا، لـعل الله یـكتب لـك الھـدایـة ومـعرفـة الـحق وأھـلھ مـن 

ھذا البیان. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

حقیقت این دو حـدیث عظیم اسـت و جـز اهـلش که آل محـمد (علیهم السـلام) هسـتند، کس 
دیگری آن را تحـمّل نمی کند؛ ولی مـن گـوشـه ای از آن را بـرای شـما آشکار می سـازم تـا 
شـاید خـدا از این بیان، هـدایت، شـناخـت و مـعرفـتِ حـق و اهـل آن را بـرای شـما مـقدّر 

گرداند. 

عـن أبـي عـبد الله (علیھ السـلام) قـال: (الـعلم سـبعة وعشـرون حـرفـاً فجـمیع مـا جـاءت بـھ 
الـرسـل حـرفـان فـلم یـعرف الـناس حـتى الـیوم غـیر الحـرفـین فـإذا قـام قـائـمنا أخـرج 



الخـمسة والعشـریـن حـرفـاً فـبثھا فـي الـناس و ضـم إلـیھا الحـرفـین حـتى یـبثھا سـبعة 
وعشرین حرفاً)([806]). 

از ابـو عـبدالـله (علیه السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عـلم بیست و هـفت حـرف اسـت و 
هـمه ی آن چـه پیامـبران آورده انـد تـنها دو حـرف اسـت و مـردم تـا امـروز جـز آن دو حـرف را 
نمی شـناسـند. هـنگامی که قـائـم مـا قیام کند، بیست و پـنج حـرف دیگر را بیرون می آورد و 
آن را بین مـردم نشـر می دهـد، و آن دو حـرف را نیز ضمیمه می کند و بیست و هـفت حـرف 

را منتشر می سازد».([807]) 

الـحقیقة أن الـعلم الـممكن لـلإنـسان مـعرفـتھ ھـو (ثـمانـیة وعشـرون حـرفـاً) ینُشـر 
مـنھا (سـبعة وعشـرون) كـما فـي الـروایـة، أمـا الـباقـي فـھو مـا اخـتص بـھ آل محـمد(علیھم 
السـلام) ، وھـو سـرھـم المسـتسر الـمقنع بـالسـر، أي بـالسـبعة والعشـریـن، وھـي الـعلم 

الذي لا یتحملھ إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبھ للإیمان. 

واقعیت آن اسـت علمی که انـسان تـوانـایی درک و شـناخـتش را دارد «بیست و هشـت 
حـرف» اسـت که «بیست و هـفت» حـرف آن منتشـر می شـود، هـمان گـونـه که در روایت آمـده 
اسـت؛ بقیه آن مـختص آل محـمد(علیهم السـلام)  می بـاشـد و آن سـرّ  آن هـا اسـت که پـوشیده بـا 
سـرّ اسـت؛ یعنی بیست و هـفت حـرف؛ هـمان علمی که جـز پیامـبر مـرسَـل یا فـرشـته ی 
مقرّب یا مؤمنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده باشد، کس دیگری تاب آن را ندارد. 

أمـا الحـرف الـباقـي مـن (الـثمانـیة والعشـریـن)، فـلا یتحـملھ نـبي مـرسـل ولا مـلك 
مـقرب ولا مـؤمـن امـتحن الله قـلبھ لـلإیـمان. عـن أبـي بـصیر، قـال: قـال أبـو عـبد الله (علیھ 
السـلام): (یـا أبـا محـمد إن عـندنـا والله سـراً مـن سـر الله، وعـلماً مـن عـلم الله، والله مـا 

یـحتملھ مـلك مـقرب ولا نـبي مـرسـل ولا مـؤمـن امـتحن الله قـلبھ لـلإیـمان، والله مـا كـلف 
 ً الله ذلـك أحـداً غـیرنـا ولا اسـتعبد بـذلـك أحـداً غـیرنـا وإن عـندنـا سـراً مـن سـر الله وعـلما
مـن عـلم الله، أمـرنـا الله بـتبلیغھ، فـبلغنا عـن الله عـز وجـل مـا أمـرنـا بـتبلیغھ، فـلم نجـد لـھ 
مـوضـعاً ولا أھـلاً ولا حـمالـة یـحتملونـھ حـتى خـلق الله لـذلـك أقـوامـاً ، خـلقوا مـن طـینة 
خـلق مـنھا محـمد وآلـھ وذریـتھ (علیھم السـلام)  ومـن نـور خـلق الله مـنھ محـمداً وذریـتھ 



وصـنعھم بـفضل رحـمتھ الـتي صـنع مـنھا محـمداً وذریـتھ، فـبلغنا عـن الله مـا امـرنـا 
بـتبلیغھ، فـقبلوه واحـتملوا ذلـك [فـبلغھم ذلـك عـنا فـقبلوه واحـتملوه] وبـلغھم ذكـرنـا 
فمـالتـ قلـوبھـم إلىـ معـرفتـنا وحدـیثـنا، فلـولا أنھـم خلـقوا منـ ھذـا لمـا كاـنوـا كذـلكـ، لا 

والله ما احتملوه. 

امـا حـرف بـاقی مـانـده از بیست و هشـت حـرف را حتی پیامـبر مـرسَـل یا فـرشـته ی مـقرّب یا 
مـؤمنی که خـداونـد دلـش را بـه ایمان آزمـوده اسـت نیز تـاب و تحـمّل نمی آورد. از ابـو بصیر 
از ابـو عـبد الـله (علیه السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «ای ابـا محـمد! بـه خـدا قـسم نـزد مـا 
سـرّی از اسـرار خـدا و علمی از عـلم خـدا وجـود دارد که نـه ملک مـقرّب و نـه نبیّ مـرسـل و نـه 
مـؤمنی که خـداونـد قـلبش را بـرای ایمان آزمـوده اسـت، تـاب آن را نـدارد. بـه خـدا قـسم که 
خـداونـد بـه غیر از مـا کسی را بـه آن مکلّف نـنموده و هیچ کس بـا آن بـه جـز مـا خـداونـد را 
عـبادت نکرده اسـت. در نـزد مـا رازی اسـت از رازهـای خـدا و علمی از عـلم خـدا که خـداونـد 
مـا را بـه تبلیغش امـر فـرمـوده اسـت و مـا آن را از جـانـب خـدای عـزّوجـل تبلیغ کردیم و 
بـرایش محـلی و اهـلی و مـردمی که یارای تحـمّلش را داشـته بـاشـند نیافتیم، تـا این که 
خـداونـد بـرای پـذیرش آن، اقـوامی را از هـمان طینت و نـوری که محـمد و آل و ذریه ی 
او(علیهم السـلام) را آفـرید، خـلق کرد و آن هـا را از فـضل و رحـمت خـود پـدید آورد چـنان که محـمد 
و ذریه ی او را پـدید آورد. پـس چـون مـا آن چـه را از جـانـب خـدا بـه تبلیغش مـأمـور بـودیم تبلیغ 
کردیم، آن هـا پـذیرفـتند و تحـمّل کردنـد (تبلیغ مـا بـه آن هـا رسید، ایشان هـم پـذیرفـتند و 
تحـمّل کردنـد)، و یاد مـا بـه آن هـا رسید پـس دل هـای ایشان بـه مـعرفـت مـا و بـه حـدیث مـا 
مـتمایل گشـت؛ اگـر آن هـا از آن طینت و نـور خـلق نمی شـدنـد، اینچنین نـبودنـد، نـه بـه خـدا 

آن را تحمّل نمی کردند. 

ثــم قــال: إن الله خــلق أقــوامــاً لــجھنم والــنار، فــأمــرنــا أن نــبلغھم كــما بــلغناھــم 
واشـمأزوا مـن ذلـك ونـفرت قـلوبـھم وردوه عـلینا ولـم یـحتملوه وكـذبـوا بـھ وقـالـوا 
سـاحـر كـذاب، فـطبع الله عـلى قـلوبـھم وأنـساھـم ذلـك، ثـم أطـلق الله لـسانـھم بـبعض 
الـحق، فـھم یـنطقون بـھ وقـلوبـھم مـنكرة ، لـیكون ذلـك دفـعاً عـن أولـیائـھ وأھـل طـاعـتھ 



ولـولا ذلـك مـا عُـبدِ الله فـي أرضـھ، فـأمـرنـا بـالـكف عـنھم والسـتر والـكتمان، فـاكـتموا 
عمن أمر الله بالكف عنھ واستروا عمن أمر الله بالستر والكتمان عنھ. 

سـپس فـرمـود: خـداونـد مـردمی را بـرای دوزخ و آتـش آفـرید و بـه مـا دسـتور داد بـه آن هـا 
تبلیغ کنیم و مـا هـم تبلیغ کردیم ولی آن هـا چهـره در هـم کشیدنـد و دلـشان نـفرت پیدا کرد 
و آن را بـه مـا بـرگـردانیدنـد و تحـمّل نکردنـد و تکذیب نـمودنـد و گـفتند: جـادوگـر و دروغ گـو 
اسـت. خـدا هـم بـر دل هـاشـان مُهـر نـهاد، و آن را از یادشـان بـرد. سـپس خـداونـد زبـانـشان را 
بـه قسمتی از بیان حـق گـویا سـاخـت که بـه زبـان می گـویند و بـه دل بـاور نـدارنـد، تـا هـمان 
سـخن، دفـاعی بـاشـد از دوسـتان و فـرمـان بـرداران خـدا و اگـر چنین نـبود، کسی در روی 
زمین خـدا را عـبادت نمی کرد. مـا مـأمـور شـده ایم که از آن هـا دسـت بـرداریم و حـقایق را 
پـوشیده و پـنهان داریم. شـما هـم از آن کس که خـدا بـه دسـت بـرداشـتن از او امـر فـرمـوده 
اسـت، پـنهان دارید و از آن کس که بـه کتمان و پـوشیدگی از او دسـتور داده اسـت، پـوشیده 

دارید. 

قـال: ثـم رفـع یـده وبـكى وقـال (علیھ السـلام): (الـلھم إن ھـؤلاء لشـرذمـة قـلیلون فـاجـعل 
مـحیانـا مـحیاھـم ومـماتـنا مـماتـھم ولا تسـلط عـلیھم عـدواً لـك فـتفجعنا بـھم، فـانـك إن 
أفجعتنا بھم لم تعبد أبداً في أرضك وصلى الله على محمد وآلھ وسلم تسلیماً)([808]). 

راوی گـفت: سـپس حـضرت(علیه السـلام) دسـت هـای خـود را در حـالی که گـریه می کرد (بـه 
دعـا) بـلند نـمود و فـرمـود: بـارخـدایا! ایشان مـردمـانی انـدک و نـاچیزنـد، پـس زنـدگی مـا را 
زنـدگی آن هـا و مـرگ مـا را مـرگ آن هـا قـرار ده و دشـمنت را بـر آن هـا مسـلّط نـفرمـا که مـا را بـه 
آن هـا مصیبت زده کنی؛ زیرا اگـر مـا را بـه غـم و انـدوه آن هـا مـبتلا سـازی هـرگـز در روی 
زمینت عـبادت نـخواهی شـد و درود خـدا بـر محـمد و آل او، و سـلام تـامّ خـداونـد بـر آنـان 

باد».([809]) 



وھـذه الـثمانـیة والعشـرون حـرفـاً ھـي عـلى عـدد مـنازل الـقمر، أربـعة عشـر قـمراً 
(ھـم محـمد وآل محـمد) فـي أول ھـذه الأمـة: (محـمد وعـلي وفـاطـمة والـحسن والحسـین 
وعـلي ومحـمد وجـعفر ومـوسـى وعـلي ومحـمد وعـلي والـحسن ومحـمد (علیھم السـلام))، 
وأربـعة عشـر ھـلالاً ھـم آل محـمد فـي آخـر ھـذه الأمـة (وھـم المھـدیـون الاثـنا عشـر مـن 
ولـد الإمـام المھـدي (علیھ السـلام)) ولأولـھم: (مـقامـا: الـرسـالـة والـولایـة)، أي مـنزلـین مـن 
مـنازل الـقمر (الأھـلة) فـیكون مـن الأقـمار ومـن الأھـلة، ولھـذا عُـدَّ فـي بـعض الـروایـات 

من الأئمة. 

این بیست و هشـت حـرف بـه تـعداد مـنزل هـای قـمر می بـاشـد؛ یعنی چـهارده قـمر (هـمان 
محـمد و آل محـمد) در اوّل این امّـت که عـبارت انـد از: «محـمد، علی، فـاطـمه، حـسن، 
حسین، علی، محـمد، جـعفر، مـوسی، علی، محـمد، علی، حـسن و محـمد (علیهم السـلام)» و 
چـهارده هـلال که آل محـمد در آخـر این امّـت هسـتند و آن هـا مهـدیّین دوازده گـانـه از نسـل 
امـام مهـدی (علیه السـلام) می بـاشـند که بـرای اولین آن هـا دو مـقام وجـود دارد: رسـالـت و ولایت؛ 
یعنی دو مـنزل از مـنزل هـای مـاه (اهـلّه) و بـه این تـرتیب، هـم جـزو قـمرهـا می بـاشـد و هـم 

جزو هلال ها، و از همین رو در برخی روایات جزو ائمه شمرده شده است. 

قـال أبـو جـعفر (علیھ السـلام): (الاثـنا عشـر الإمـام مـن آل محـمد (علیھم السـلام)  كـلھم مُحَـدث 
مـن رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) ومـن ولـد عـلي، ورسـول الله وعـلي عـلیھما السـلام 

ھما الوالدان)([810]). 

ابـو جـعفر(علیه السـلام) می فـرمـاید: «دوازده امـام از آل محـمد (علیهم السـلام)، همگی مُحَـدّث 
(فـرشـتگان بـا آن هـا سـخن می گـوید) از فـرزنـدان رسـول الـله(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) و از فـرزنـدان 

علی هستند، و رسول الله و علی(علیهما السلام) پدران آن ها هستند».([811]) 

وعـن أبـي جـعفر (علیھ السـلام) عـن جـابـر بـن عـبد الله الأنـصاري، قـال: (دخـلت عـلى 
فـاطـمة عـلیھا السـلام وبـین یـدیـھا لـوح فـیھ أسـماء الأوصـیاء مـن ولـدھـا، فـعددت اثـني 

عشر أخرھم القائم  (علیھ السلام) ثلاثة منھم محمد وثلاثة منھم علي)([812]). 



از امـام بـاقـر(علیه السـلام) از قـول جـابـر بـن عـبدالـله انـصاری روایت شـده اسـت که فـرمـود: 
«مَــحضر فــاطــمه (علیها الســلام) وارد شــدم در حــالی که بین دســتانــش لــوحی بــود که در آن 
نـام هـای اوصیا از فـرزنـدان او بـود. (آن را) شـمردم. دوازده نـفر بـودنـد. آخـرین آن هـا قـائـم(علیه 

السلام) بود. سه نفر آن ها محمد و سه نفر آن ها علی بود».([813]) 

وعـن أبـي جـعفر (علیھ السـلام)، قـال: (إن الله أرسـل محـمداً (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  إلـى 
الـجن والإنـس وجـعل مـن بـعده اثـني عشـر وصـیاً، مـنھم مـن سـبق ومـنھم مـن بـقي وكـل 
وصـي جـرت بـھ سـنة، والأوصـیاء الـذیـن مـن بـعد محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  عـلى سـنة 
أوصـیاء عیسـى، وكـانـوا اثـني عشـر، وكـان أمـیر الـمؤمـنین (علیھ السـلام) عـلى سـنة 

المسیح)([814]). 

امـام بـاقـر(علیه السـلام) فـرمـود: «خـدا، محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) را بـه سـوی جـن و انـسان 
فـرسـتاد و بـعد از او دوازده وصی قـرار داد، بعضی از آن هـا قـبلاً بـودنـد و بعضی از آن هـا بـعداً 
می آیند، هـر وصی، سنّتی دارد؛ اوصیای بـعد از محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) بـر سـنّت اوصیای 
عیسی هستند، و دوازده نفر بودند و امیرالمؤمنین (علیه السلام) بر سنّت مسیح است».([815]) 

 عـن زرارة، قـال: سـمعت أبـا جـعفر (علیھ السـلام) یـقول: (نـحن اثـنا عشـر إمـامـاً مـنھم 
حسن وحسین ثم الأئمة من ولد الحسین (علیھ السلام))([816]). 

از زراره روایت شــده اســت: شنیدم ابــا جــعفر (علیه الســلام) می فــرمــاید: «مــا دوازده امــام 
هسـتیم؛ از آن هـا حـسن و حسین، سـپس امـامـان از فـرزنـدان حسین (علیه السـلام) می بـاشـند».

 ([817])

وعـن أبـي جـعفر (علیھ السـلام)، قـال: (قـال رسـول الله(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم): إنـي واثـني 
عشـر مـن ولـدي وأنـت یـا عـلي زر الأرض یـعني أوتـادھـا وجـبالـھا، بـنا أوتـد الله الأرض 
أن تسـیخ بـأھـلھا، فـإذا ذھـب الاثـنا عشـر مـن ولـدي سـاخـت الأرض بـأھـلھا ولـم 

ینظروا)([818]). 



امـام بـاقـر (علیه السـلام) فـرمـود: رسـول الـله(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) فـرمـود: «مـن و دوازده نـفر از 
فـرزنـدانـم و تـو ای علی، «زِرّ» زمین هسـتیم؛ یعنی میخ هـا و کوه هـای آن. بـه واسـطه ی مـا 
خــدا زمین را نــگه داشــته اســت که اهــالی خــود را در آن فــرو نــبرد. وقتی دوازده نــفر از 
فـرزنـدان مـن رفـتند، زمین اهـل خـود را فـرو می بـرد و بـه آن هـا فـرصـت داده نمی شـود».

 ([819])

وعـن أبـي جـعفر (علیھ السـلام)، قـال: (قـال رسـول الله(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) : مـن ولـدي 
اثـنا عشـر نـقیباً، نـجباء، محـدثـون، مـفھمون، أخـرھـم الـقائـم بـالـحق یـملأھـا عـدلاً كـما 

ملئت جوراً)([820]). 

امـام بـاقـر(علیه السـلام) فـرمـود: رسـول الـله(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) فـرمـود: «از فـرزنـدان مـن، دوازده 
نَقیب (نـماینده) هسـتند که بـرگـزیده ی مُحـدّث فهیم هسـتند. آخـرین آن هـا قـائـم (بـه حـق) 

است. زمین را پر از عدل می کند همان طور که از ستم پر شده است».([821]) 

ویـبقى مـنزل سـتجد تـفصیلھ فـي تفسـیر سـورة الـتوحـید عـندمـا یـحین وقـتھا، 
وتنشـر إن شـاء الله. فھـذه ثـمانـیة وعشـرون مـنـزلاً عـلى عـدد حـروف الـعلم، وعـلى 

عدد محمد وآل محمد(علیھم السلام). 

از مـنازل قـمر مـنزلی بـاقی می مـانـد که تفصیلش را در تفسیر سـوره ی تـوحید هـنگامی که 
زمـان آن فـرا رسـد  خـواهی یافـت و منتشـر خـواهـد شـد ان شـاءالـله.([822]) این بیست و هشـت 

منزل به تعداد حروف علم و به تعداد محمد و آل محمد می باشند(علیهم السلام). 

أمـا مـا تـبقى مـن الشھـر فـھو یـوم أو یـوم وبـعض یـوم، یـغیب فـیھ الـقمر (فـالشھـر 
تـسعة وعشـرون أو ثـلاثـون)، ویـوم أو یـوم وبـعض یـوم أي حـرف أو حـرف وبـعض 
الحـرف بحسـب مـقام الـولـي، فـھو لمحـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  یـوم فـقط ولـعلي وفـاطـمة 
عـلیھما السـلام یـوم وبـعض یـوم ولـلحسن والحسـین یـزداد بـعض الـیوم وھـكذا لـلائـمة 

والمھدیین(علیھم السلام). 



امـا آن چـه از مـاه بـاقی می مـانـد، یک روز، یا یک روز و بخشی از یک روز اسـت که در آن 
«مـاه» (قـمر) پـنهان می شـود (مـاه بیست و نـه یا سی روز اسـت)، و یک روز، یا یک روز و 
بخشی از یک روز یعنی یک حـرف، یا یک حـرف و بخشی از یک حـرف؛ بـراسـاس مـقام 
ولیّ. بـرای حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) فـقط یک روز اسـت، بـرای علی و فـاطـمه (علیهما 
الســـلام)  یک روز و بـــرخی از یک روز، بـــرای حـــسن و حسین بخشی از یک روز اضـــافـــه 

می گردد، و به همین ترتیب برای ائمه و مهدیّین (علیهم السلام). 

وھـذا الـیوم یـوم الـغیبة ھـو الاسـم الـمكنون المخـزون، الـذي لـم یخـرج مـنھ سـبحانـھ 
إلى خلقھ، وھو سره سبحانھ وتعالى. لا یعلمھ إلا ھو سبحانھ وتعالى. 

این روز، روز غیبت اسـت و آن، اسـمِ پـوشیده شـده ی ذخیره شـده  (مکنون مخـزون) 
می بـاشـد که خـدای سـبحان آن را بـه سـوی خـلقش خـارج نـنموده و سـرّ او سـبحان و مـتعال 

می باشد و کسی جز او سبحان و متعال آن را نمی داند. 

أمـا بـعض الـیوم فـھو: (الـحجاب الـذي یـخفق)، وفـتح لمحـمد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  
فــلم یــعد لــھ إلا یــوم (حــرف) الــغیبة، أو حــرف مــن الاســم الأعــظم، وھــو الــمكنون 

المخزون عنده سبحانھ وتعالى، أو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. 

امـا بخشی از روز یعنی «حـجابی که در نـوسـان اسـت» و فـتح بـرای حـضرت محـمد(صلی الـله 
علیه و آلـه و سـلم)  چیزی جـز روز (حـرف) غیبت بـرای آن حـضرت بـه شـمار نمی رود، یا حـرفی از 

اسـم اعـظم که نـزد خـداونـد سـبحان و مـتعال پـوشیده ی ذخیره شـده (مکنون مخـزون) 
می باشد؛ یا اسم اعظم اعظم اعظم. 

وفـي الحـدیـث عـن الـصادق (علیھ السـلام): (فـأوقـفھ جـبرائـیل مـوقـفاً فـقال لـھ مـكانـك یـا 
محـمد - أي ھـذا ھـو مـقامـك، فـجبرائـیل لا یسـتطیع الـوصـول إلـى مـقام الـنبي فـأشـار لـھ 
بـالـعروج إلـى مـقامـھ (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  - فلـقد وقفـت موـقفـاً ماـ وقفـھ ملـك قطـ ولا 



نـبي، إن ربـك یـصلي. فـقال: یـا جـبرائـیل وكـیف یـصلي. قـال: یـقول سـبوح قـدوس أنـا 
رب الـملائـكة والـروح سـبقت رحـمتي غـضبي. فـقال: الـلھم عـفوك عـفوك، قـال (علیھ 
السـلام) وكـان كـما قـال الله قـاب قـوسـین أو أدنـى قـیل: ومـا قـاب قـوسـین أو أدنـى؟ قـال (علیھ 

السـلام): مـا بـین أسّـتھا إلـى رأسـھا. قـال (علیھ السـلام): وكـان بـینھما حـجاب یـتلألأ ویـخفق، 

ولا أعـلمھ إلا وقـد قـال (علیھ السـلام): زبـرجـد فـنظر فـي مـثل سـم الإبـرة إلـى مـا شـاء الله مـن 
نور العظمة، فقال الله تبارك وتعالى …)([823]). 

در حـدیث از امـام صـادق (علیه السـلام) روایت شـده اسـت: «جـبرئیل او را در مـوقفی مـتوقـف 
نــمود و گــفت: بــر جــای خــود (بــاش) ای محــمد  ـیعنی این مــقام تــو اســت و جــبرئیل 
نمی تـوانسـت بـه مـقام پیامـبر دسـت یابـد، بـنابـراین اشـاره می کند که بـه مـقامـش عـروج نـماید  ـ
در جـایگاهی ایستاده ای که هیچ فـرشـته و پیامـبری در آن نَـایستاده اسـت. پـروردگـارت نـدا 
می دهـد. فـرمـود: ای جـبرئیل، چـگونـه نـدا می دهـد؟ جـبرئیل گـفت: او می فـرمـاید: سـبوح 
قـدوس، مـنم پـروردگـار فـرشـتگان و روح، رحـمتم بـر خـشمم پیشی گـرفـته اسـت. آن گـاه 
پیامـبر(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) عـرض کرد: خـداونـدا عـفو و رحـمتت را خـواسـتارم. فـرمـود: و 
دْنَـی﴾ (تـا بـه قـدر دو کمان، یا 

َ
وْ أ

َ
هـمان طـور که خـدا فـرمـوده اسـت ﴿فَـکَانَ قَـابَ قَـوْسَـیْنِ أ

نـزدیک تـر) گـفته شـد: مـراد از «قـاب قـوسین او ادنی» چیست؟ فـرمـود:  میان دو طـرف 
کمان تـا سـر آن. و فـرمـود میان این دو حـجابی می درخشید و خـامـوش می شـد. این مـطلب 
را نفهمیدم جـز این که فـرمـود: زبـرجـدی اسـت. پیامـبر گـویی بـه اراده ی خـدا از میان چیزی 

شبیه سوراخ سوزن، به نور عظمت (الهی) نگریست. آن گاه خداوند فرمود....».([824]) 

 ً وھـذا ھـو الـفتح الـمبین لمحـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  قـال تـعالـى: ﴿إنَِّـا فَـتحَْناَ لَـكَ فَـتْحا
 ً ـرَ وَیـُتمَِّ نـِعْمَتھَُ عَـلیَْكَ وَیھَْـدِیـَكَ صِـرَاطـا مَ مِـنْ ذَنْـبكَِ وَمَـا تـَأخََّ مُـبیِناً * لـِیغَْفرَِ لـَكَ اللهَُّ مَـا تـَقدََّ
مُسْـتقَیِماً﴾ ([825])، فـالـحجاب یـخفق وفـي آنٍ لا یـبقى إلا الله الـواحـد الـقھار، وھـذا ھـو 
غـفران الـذنـب الـباقـي مـع بـقاء محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  لأنـھ الأنـا والـشخصیة (اقـرأ 

تفسیر الفاتحة والمتشابھات لتتوضح لك مسألة الفتح المبین). 

و این هـمان فـتح مبین بـرای حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) می بـاشـد. حـق تـعالی 
می فـرمـاید: ﴿ مـا بـرای تـو پـیروزی نـمایـانی را مـقدر کرده ایـم * تـا خـدا گـناه تـو را آن چـه پـیش از 



ایـن بـوده و آن چـه پـس از ایـن بـاشـد بـرایت بـیامـرزد و نـعمت خـود را بـر تـو تـمام کند و تـو را بـه 
صـراط مسـتقیم راه نـمایـد ﴾([826]) . حـجاب، در نـوسـان بـود و در یک لحـظه، چیزی بـاقی 
نمی مـانـد جـز خـدای یگانـه ی قـهار و این هـمان بـخشش گـناه حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و 
سـلم) اسـت که بـا بـقای او پـا بـر جـا اسـت؛ چـرا که هـمان «مـن» و هـویّت و وجـود می بـاشـد (بـرای 

روشــن تــر شــدن بیش تــر مــسالــه ی فــتح مبین بــه کتاب هــای تفسیر ســوره ی فــاتــحه و 
متشابهات مراجعه نمایید). 

إذن، عـند الـفتح لا یـبقى إلا الله، لا یـبقى إلا نـور لا ظـلمة فـیھ؛ لأن الـظلمة ھـي 
الـذنـب الـمغفور لمحـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) ، أي الـمرفـوع عـن صـفحة وجـوده (صلی الله 
علیھ و آلــھ و ســلم) ، وبھــذا لا یــبقى لمحــمد (صلی الله علیھ و آلــھ و ســلم) ، إلا الــكنھ والــحقیقة أو 

(الاسـم الأعـظم الأعـظم الأعـظم) أو الاسـم الـمكنون المخـزون عـنده سـبحانـھ أو یـوم 
الـغیبة أو الحـرف. ویـبقى لآل محـمد یـوم وبـعض یـوم؛ لأن ھـذا الـحجاب لـم یـكشف 
لـھم، قـال أمـیر الـمؤمـنین (علیھ السـلام): (لـو كـشف لـي الـغطاء لـما ازددت یـقیناً )([827]). 

وبالنسبة لآل محمد(علیھم السلام)  بعض الیوم یزداد ویقل بحسب المقام والمرتبة. 

بـنابـراین هـنگام فـتح جـز خـداونـد بـاقی نمی مـانـد، و جـز نـوری که در آن هیچ ظلمتی 
نیست بـاقی نمی مـانـد؛ زیرا ظـلمت، هـمان گـناه بخشیده شـده ی حـضرت محـمد(صلی الـله علیه و 
آلـه و سـلم)  اسـت؛ یعنی بـرداشـته شـده از صـفحه ی وجـودی آن حـضرت، و بـه این تـرتیب بـرای 

حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) چیزی جـز کُنه و حقیقت یا «اسـم اعـظم اعـظم اعـظم» یا 
اسـم مکنون مخـزون نـزد خـدای سـبحان یا هـمان روز غیبت یا حـرف، بـاقی نمی مـانـد. 
بـرای آل محـمد یک روز و بخشی از یک روز بـاقی می مـانـد؛ زیرا این حـجاب بـرای آن هـا 
بـرداشـته نشـده اسـت. امیر الـمؤمنین(علیه السـلام)  می فـرمـاید: «اگـر پـرده بـرایم بـرداشـته شـود، 
چیزی بـر یقینم افـزوده نمی گـردد»([828]) و بـرای آل محـمد (علیهم السـلام) بخشی از یک روز، 

بر حسب مقام و مرتبت آن ها، افزوده یا کم می گردد. 



واعـلم أن غـیبة الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) تـكون بحسـب مـقامـھ، أي یـوم وبـعض 
مَاءِ إلِـَى الأْرَْضِ ثـُمَّ یـَعْرُجُ  یـوم، أي ألـف سـنة وبـعض الألـف سـنة: ﴿یـُدَبِّـرُ الأْمَْـرَ مِـنَ الـسَّ

ونَ﴾([829]).   ا تعَُدُّ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

و بــدان که غیبت امــام مهــدی (علیه الســلام) بــر حســب مــقام او می بــاشــد؛ یعنی یک روز و 
بخشی از یک روز؛ یعنی هـزار سـال و بخشی از هـزار سـال: ﴿ کار را از آسـمان تـا زمـین 
تـدبیر می کند؛ سـپس در روزی که مـقدار آن هـزار سـال اسـت  ـچـنان که شـما می شـماریـد  ـ

به سوی او بالا می رود ﴾.([830]) 

واعـلم أیـضاً أن المھـدیـین ھـم عـلامـات الـساعـة ومـیقاتـھا، فـبآخـرھـم یـختم ھـذا 
الـعالـم الـجسمانـي، ویـبدأ عـالـم الـرجـعة ثـم الـقیامـة: ﴿یـَسْألَـونـَكَ عَـنِ الأْھَِـلَّةِ قـُلْ ھِـيَ 
مَـوَاقـِیتُ لـِلنَّاسِ وَالْـحَجِّ وَلـَیْسَ الْـبرُِّ بـِأنَْ تـَأتُْـوا الْـبیُوُتَ مِـنْ ظـُھُورِھَـا وَلـَكِنَّ الْـبرَِّ مَـنِ اتَّـقىَ 

وَأْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھَِا وَاتَّقوُا اللهََّ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ﴾([831]). 

 همچنین بـدان که نـشانـه هـای قیامـت (سـاعـت) و وعـده گـاه هـای آن (مـواقیت) مهـدیّین 
هسـتند و بـا آخـرین آن هـا این عـالـم جـسمانی خـاتـمه می یابـد، و عـالـم رجـعت و سـپس 
قیامـت آغـاز می گـردد: ﴿از تـو دربـاره ی هـلال هـا می پـرسـند، بـگو: آن هـا میقات هـا و 
وعـده گـاه هـایی بـرای مـردم و حـج انـد؛ و نیکو آن نیست که از پشـت خـانـه هـا بـه آن هـا داخـل 
شـویـد، نیکو آن اسـت که کسی پـروا کند و از درهـا بـه خـانـه هـا درآیـید و از خـدا بـترسـید، بـاشـد 

که رستگار شوید﴾.([832]) 

وحـدیـث السـر مـن (جـوامـع الـكلم)، فـھو كـلمات یسـیرة ارُیـدَ بـھا مـعانٍ كـثیرة، 
والسـر ھـم آل محـمد (علیھم السـلام) ؛ لأنـھم  مـحجوبـون عـن الخـلق فـلا یـعرفـھم تـمام 
الـمعرفـة إلا الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـھم أول سـر حـقیقي فـي مـراتـب الـصعود، وھـم السـر 

في الخلق. 

حـدیث سِـرّ از جـمله ی سـخنان جـامـع (جـوامـع الکِلَم) اسـت؛ یعنی کلماتی انـدک که 
مـعانی بسیاری از آن قـصد شـده اسـت. سـرّ هـمان آل محـمد  (علیهم السـلام) اسـت؛ زیرا آن هـا از 



خـلق مـحجوب انـد و کسی آن هـا را بـه طـور کامـل نمی شـناسـد مـگر خـداونـد سـبحان و 
مـتعال. پـس آن هـا نخسـتین سِرِّ حقیقی در مـراتـب صـعودنـد و آن هـا سِـر در میان خـلق 

می باشند. 

أمـا سـر السـر فـھو الـذات الإلھـیة أو الله أو الأسـماء الـحسنى. أمـا سـر سـر السـر - 
وھـو لـم یـذكـر فـي الحـدیـث؛ لأنـھ مـحجوب عـنھم(علیھم السـلام) ، ولـیس أمـرھـم - فـھو الاسـم 

الأعظم الأعظم الأعظم: (ھو) أو الكنھ والحقیقة. 

و امــا سرِّ سِــر، ذات الهی یا الــله یا اســماء الحسنی اســت. سرِّ سرِّ سِــر که در حــدیث 
نیامـده زیرا از ائـمه(علیهم السـلام) هـم مـحجوب بـوده اسـت و امـر آن هـا نیست ـ  اسـم اعـظم 

اعظم اعظم می باشد: «هو» یا کُنه و حقیقت. 

فـھم السـر، وأمـرھـم (عـلمھم ومـعرفـتھم) مـتعلق بسـر السـر (الله)، وھـم أیـضاً سـر 
مـقنع بـالسـر، وھـذا الـقناع أو السـر الأخـیر لـیس سـراً حـقیقیاً فـي الخـلق، بـل ھـو سـر 
نسـبة لـسائـر الخـلق، أمـا بـالنسـبة لمحـمد وآل محـمد وھـم مـن الخـلق فـھو لـیس بسـر، 
بـل ھـو قـناعـھم، والـحجاب بـینھم وبـین الخـلق، وھـذا السـر ھـو: الأنـبیاء والـمرسـلون 
والـملائـكة الـمقربـون والـمؤمـنون الـممتحنون، فـقد تـبین أنـھم (علیھم السـلام)  سـر فـي سـر 
وســر مســتسر، وســر لا یــفیده إلا ســر: (أي لا یــعرفــھ إلا ســر، وھــم الأنــبیاء 

والمرسلون والملائكة المقربون والمؤمنون الممتحنون). 

پـس آن هـا سِـرّ هسـتند و امـر آن هـا (عـلم و مـعرفـت شـان) مـتعلّق بـه سرِّ سِـر (الـله) اسـت. 
ی حقیقی در  آن هـا همچنین سرِّ پـوشیده بـا سِـر هسـتند و این پـوشیدگی یا سرِّ اخیر، سرِّ
خـلق نمی بـاشـد بلکه نسـبت بـه سـایر خـلایق سِـر مـحسوب می شـود، امـا بـرای محـمد و آل 
محـمد که آن هـا نیز جـزو خـلق انـد  سِـرّ بـه حـساب نمی آید؛ بلکه پـوشـش آن هـا و حـجاب 
میان ایشان و خـلق می بـاشـد و این سِـر عـبارت اسـت از: انبیا، فـرسـتادگـان، فـرشـتگان 
مـقرّب و مـؤمـنان آزمـوده شـده. روشـن شـد که ائـمه(علیهم السـلام) سِـرّی هسـتند در سِـر، و سِـرّ 



پـوشیده شـده (مسـتتر)، و سـرّی اسـت که از آن خـبر نمی دهـد مـگر سـرّ: یعنی جـز سـرّ آن را 
نمی شناسد، و آن ها انبیا، فرستادگان، فرشتگان مقرّب و مؤمنان آزموده شده می باشند. 

وسـر مـقنع بسـر، (أي سـر مـحتجب بسـر، وھـم الأنـبیاء والـمرسـلون والـملائـكة 
المقربون والمؤمنون الممتحنون). 

و سرِّ پـوشیده شـده بـا سِـرّ یعنی سِـرّی که بـا سِـرّ پـنهان گشـته اسـت، و آن هـا انبیا، 
فرستادگان، فرشتگان مقرّب و مؤمنان آزموده شده می باشند. 

أمـا مـوضـعھما فـي كـتاب الله، فـقد قـال تـعالـى: ﴿أفَـَلا یـَتدََبَّـرُونَ الْـقرُْآنَ أمَْ عَـلىَ قـُلوُبٍ 
أقَْفاَلھَُا﴾([833]). والحمد w وحده. 

و امـا جـایگاه آن هـا در کتاب خـدا، حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ آیـا در قـرآن تـدبـرّ نمی کنند، یـا 
بر  قفل  بر دل هایشان است؟﴾.([834])  

و الحمد لله وحده. 
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